
اتفاقی که جمعه گذشته در واشنگتن افتاد، 
بار دیگــر کریدور زنگــزور را در مرکز توجه قرار 
داده  است. بیانیه واشــنگتن حاکی از آن است 
که باکو و ارمنســتان با برقراری صلح و حرکت 
در راستای تشــکیل کنسرسیومی از شرکت های 
آمریکایــی برای ســاخت و مدیریــت کریدوری 
موافقــت کرده اند؛ کریدوری کــه اتصال زمینی 
به نخجوان از طریق ارمنستان را برقرار و قفقاز 
جنوبی را از غرب به ترکیه و از شــرق به آسیای 

میانه وصل می کند.
اهمیت احداث این کریدور از آن نظر اســت 
که قفقاز جنوبی یک گذرگاه عمده بین شــرق و 
غرب جهان است، دارای ذخایر انرژی است و در 
مجاورت روسیه، اروپا، ترکیه، ایران و خاورمیانه 
قرار دارد. لوله هــای نفت و گاز یا از این منطقه 
عبور می کنند یا قرار است عبور کنند. ویژگی دیگر 
این منطقــه هم جواری اقوام متعددی شــامل 
آذری ها، فارس ها، گرجی ها، روس ها و ارمنی ها 
در آن اســت. اگر این تلاش ها در چنین منطقه 
مهمــی با موفقیت همراه شــود، توفیق بزرگی 
نصیب میانجی مربوطه یعنــی آمریکا خواهد 
شد. جنگ و دشــمنی بین جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان در ۳۵ سال گذشته در جریان بوده 
و روند توســعه پایدار در این دو کشور و منطقه 
را دچار مشکل کرده  اســت. قبل از این، اروپا از 
طریق روند مینســک و برخی دیگر مانند روسیه 
و ایران بخت خود را برای میانجیگری آزموده و 
عمدتا ناموفق بوده اند. مطابق طرحی که مدنظر 
اســت و ظاهرا ابتکار ارائه آن با ارمنستان بوده، 
این کشور مسیری را در قلمرو خود برای احداث 
این کریدور اختصــاص خواهد داد که همچنان 
تابع قوانین ارمنســتان و رسما تحت حاکمیت 
این کشــور خواهد بود. امــا در عمل، احداث و 
مدیریــت این کریــدور که «جــاده ترامپ برای 
صلح و ترقــی بین المللــی» (TRIPP) نامیده 
خواهد شد، از طرف کنسرسیومی از شرکت های 
آمریکایی انجام خواهد شد. در نظر است که از 
این طریق، انســداد قلمرویی که دو کشور با آن 
مواجه هســتند، رفع شده و کشورهای زیادی از 
ترکیه گرفته تا آســیای مرکزی و فراتر از آنها از 
این گشایش قلمرویی بهره ببرند و از این طریق 

صلح بین باکو و ایروان تحکیم و مانا شود.
ویژگی این طرح آن است که آمریکا را عملا 
به تنها قدرت فرامنطقه ای تبدیل خواهد کرد که 
هم ســرپلی منحصربه فرد در قفقاز جنوبی به 
دست خواهد آورد و هم با انحلال روند مینسک، 
نقش عمده ای در روند صلــح منطقه به ضرر 
اروپا ایفــا خواهد کرد. ایــن در ادامه ادعاهایی 
اســت که کاخ سفید درباره نقش ترامپ درباره 
آتش بس بیــن کامبوج و تایلنــد، توافق صلح 
بین روانــدا و جمهوری دموکراتیک کنگو و هند 
و پاکســتان مطرح کرده اســت. شــایعاتی نیز 
درباره احتمال واردشــدن باکــو در به اصطلاح 
صلح ابراهیم مطرح اســت؛ هرچنــد با توجه 
به رابطه توســعه یافته بین باکو و تل آویو چنین 
احتمالی عمدتا جنبه نمادین خواهد داشــت. 
تا آنجا کــه به ایران مربوط می  شــود، موضوع 
از جهات مختلفی قابل بررســی است. تجارت 
خارجی ایران اگرچه منافــع حاصل از ترانزیت 
بیــن آذربایجان و نخجوان از طریــق ایران را از 
دســت می دهد، اما ضرر تجاری چندانی از نظر 
ترانزیت از طریق ارمنســتان به شمال نخواهد 
کرد؛ چراکه بعید است کریدور زنگزور که تحت 
حاکمیت ارمنستان قرار خواهد داشت، موجب 
قطع دسترسی ایران شود. حتما تحت شرایطی 
این امکان وجود خواهد داشت که ایران بتواند 
دسترسی خود را به شــمال از طریق ایجاد یک 
تقاطع با کریدور تریپ بازســازی و مسیر تجاری 
خود را به سمت روسیه و اروپا حفظ کند. در این 
زمینه مهم است که کریدور در فاصله معقولی 
از مرز ایران و ســواحل ارس احداث شــود. اما 
به لحاظ ژئوپلیتیک و از نگاه سیاســت خارجی 
خاص جمهوری اســلامی ایــران، این تحول در 
ادامه دورشــدن بیش ازپیش کشــورهای قفقاز 
از روســیه و ایران خواهد بود. صرف اســتقرار 
شرکت های آمریکایی در طول حدود ۴۰ کیلومتر 
مرز ایران با عرض بین یک تا پنج کیلومتر تحولی 
مهم اســت. شکی نیســت که ایران از این نظر 
بیشترین مشــکل را با این ترتیبات جدید خواهد 
داشت. از نظر سیاست خارجی ایران که برخی 
مســئولان قائل بــه «مبنایی بــودن تخاصم با 
آمریکا» هســتند، چنین تحولــی و اینکه آمریکا 
منشــأ گشایشی در منطقه شــود، حتما تحولی 
بسیار منفی است. ضمن اینکه چنین کریدوری 
ممکن است به همه سود برساند، جز به ایران. 
مشــکل دیگر ایــن کریدور آن اســت که امکان 
اتصــال زمینی ترکیــه از طریق دریــای خزر به 

آســیای میانه را فراهم خواهد کرد. 
این تحولــی تاریخی خواهد بود که 
ایران طی حدود ۴۰۰ ســال گذشته 
همواره کوشیده  است مانع آن شود.
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انعطاف در تهران، بلاتکلیفی در واشنگتن
بــرگزیـــده�هــامذاکرات هسته ای در وضعیت شکننده؛ پذیرش محدودیت ها در برابر رفع تحریم های سخت و تهدیدهای نظامی

فراموش خانه و حافظه سیاسی

نه تحریم و نه تحلیل

در تاریخ رســمی ایران، ردپایی از آنها نیســت؛ نه در اســناد وزارت 
خارجه، نــه در گزارش های امنیتی، نه در روایت هــای عمومی. اما اگر 
حافظه سیاســی کشــور را نه از مسیر اســناد، بلکه از مسیر منطق های 
پنهان قدرت بخوانیم، با ســاختاری مواجه می شــویم که از دوره قاجار 
تــا امروز، با حفظ مأموریت ثابت، چهــره اش را تغییر داده تا در دل هر 
نظام سیاســی باقی بماند. این ساختار، با نام «فراموش خانه» آغاز شد. 
نه به عنوان یک نهاد علنی، بلکه به مثابه ســازوکار مهندسی حافظه، با 

هدف جلوگیری از شکل گیری سیاست خارجی مستقل در ایران.
در دوره قاجــار، فراموش خانــه در دل دربــار و بــا هدایت مأموران 
اطلاعاتی بریتانیا شکل گرفت. مأموریتش روشن بود؛ ساختن حافظه ای 
کــه در آن وابســتگی بــه قدرت هــای خارجــی عقلانی جلــوه کند و 
اســتقلال طلبی، بی خردی تعبیر شــود. این مأموریت نه از طریق حذف 
فیزیکی، بلکه از مســیر کنترل روایت ها و تربیت نخبگان پیگیری شــد. 
مأمورانی همچون سِــر جان مک نیل، با نفــوذ در حلقه های درباری و 
فرهنگی، حافظه ای ســاختند کــه در آن مقاومت های محلی، نهضت 
تنباکو  و اندیشــه های اســتقلال طلبانه یا حذف شدند یا به حاشیه رانده 
شــدند. نتیجه، سیاســتی بود که نه از دل تحلیل منافــع ملی، بلکه از 
ترجمه منافع قدرت های خارجی شکل می گرفت. نخبگان دربار  به جای 

طراحی راهبرد، در نقش واسطه های فکری عمل می کردند.
این حافظه به  تدریج تثبیت شــد. دربار قاجــار  با تکیه بر این منطق، 

سیاســت خارجی را نه به عنوان ابزار قدرت، بلکــه به عنوان ابزار بقای 
ســلطنت می دید. قراردادهایی مانند گلســتان و ترکمانچای، نه صرفا 
شکســت های نظامی، بلکه تثبیت های حافظــه ای بودند؛ تثبیت هایی 
که وابســتگی را به عنوان عقلانیت سیاسی جا انداختند. فراموش خانه، 
بی آنکه دیده شود، موفق شد سیاســت خارجی ایران را از درون خنثی 

کند؛ نه با تقابل، بلکه با تربیت نخبگان بی ریشه.
در دوره پهلــوی، فراموش خانه تغییر شــکل داد؛ حالا دیگر در دل 
دربــار نبود، بلکــه در نهادهای فرهنگی، رســانه های رســمی  و نظام 
آموزشــی بازتولید می شــد. مأموریت همچنان ثابت بود؛ خنثی ســازی 
سیاست خارجی از درون. با تحریف نهضت ملی شدن نفت، با بازنویسی 
تاریخ مشروطه  و با حذف تجربه های مقاومت، حافظه ای تثبیت شد که 
در آن مذاکره همواره از موضع ضعف تعریف می شد. عملیات آژاکس، 

طراحی شده توسط MI6 و CIA، نه صرفا برای سرنگونی مصدق، بلکه 
برای بازنویســی حافظه سیاســی ایران اجرا شــد. در کتاب های درسی 
دهه هــای بعد، نقش مصدق کم رنگ شــد  و روایت ســلطنتی از تاریخ 
دیپلماســی تثبیت شــد. نخبگان تربیت شــده در این ســاختار، حاملان 
حافظه ای بودند که اســتقلال را غیرواقع گرایانه جلوه می دادند، بدون 

 آنکه خود را بخشی از یک سازوکار بدانند.
در ظاهــر، سیاســت خارجــی ایــران مــدرن شــد؛ وزارت خارجه، 
ســفارتخانه ها، مذاکرات رســمی. اما در عمق، همان حافظه قاجاری 
بــا چهــره ای تکنوکراتیــک بازتولید شــد. نخبگان دیپلماســی، اغلب 
تحصیل کــرده در غــرب، حامــلان همــان منطــق بودنــد؛ «تعامل با 
قدرت هــای بزرگ، نه از موضع طراحی راهبــرد، بلکه از موضع تطبیق 
با نظم بین المللی». فراموش خانه  حالا دیگر نامی نداشــت، اما منطق 
زنده بود؛ سیاســت خارجی نباید به ابزار قدرت ملی تبدیل شود، باید در 

خدمت تثبیت نظم موجود باقی بماند.
با پیروزی جمهوری اســلامی، آن حافظه سیاســی دچار گسســتی 
بنیادیــن شــد. انقلاب ۵۷، برخلاف بســیاری از انقلاب هــای مدرن، نه 

صرفا جابه جایی قدرت، بلکه شــکاف در حافظه ای بود که 
طی ده ها ســال تثبیت شده بود؛ «حافظه ای که وابستگی به 
قدرت های خارجی را عقلانیت  و مقاومت را بی خردی جلوه 

می داد». 

«یا باید هم زمان هم «یار» و هم «ســر» را بخواهیم، که شــدنی نیســت، یــا باید انتخاب 
کنیم؛ اگر استقلال می خواهیم، ناچاریم بسیاری از ســختی ها را بپذیریم و اگر استقلال را 

نمی خواهیم، راه دیگری پیش روی ماست» - مسعود پزشکیان.
۱- امضــای توافــق صلح جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان با میانجیگــری آمریکا و 
مشــارکت شــرکت های آمریکایی در احداث مســیر ترانزیتی موســوم به «راهرو ترامپ» 
(به جای عنوان کریدور «زنگزور») واکنش های بســیاری را در کشــورمان برانگیخت. سوای 
خشم و عصبانیت های احساسی یا نقد و تحلیل های سیاسی، از منظر اقتصادی تحلیل های 
کارشناســی را شــاهد بودیم که از ضررهای اقتصادی ایجاد این مسیر برای ایران و منفعت 

رقیب منطقه ای کشورمان یعنی ترکیه سخن می گفت؛ چنان که در یکی از این تحلیل ها آمده است «... گذرگاه موسوم 
به جاده ترامپ می تواند ریســك های جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کند. در صورت مسدود شــدن مسیر زمینی 
ایران به اروپا، درآمد ایران از ترانزیت و صادرات کالا به اروپا کاهش خواهد یافت. همچنین ترکیه به طور مســتقیم 
به جمهوری آذربایجان و از طریق این کشــور به آسیای میانه متصل می شــود. بنابراین عواید اقتصادی ترانزیت به 
کشورهای آسیای مرکزی نیز به جای ایران نصیب ترکیه خواهد شد» (دنیای اقتصاد- ۴/۱۹). تحلیلی درست (گفته 
می شــود در صورت اجرای این طرح، ایران ۲۰ تا ۳۰ درصد از نقش ترانزیتی خود را از دســت می دهد و از ســوی 
دیگر ترکیه به درآمدی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری دســت می یابد)؛ اما به راستی مگر ارتباط تجاری با اروپا در حکمرانی 
اقتصادی مان چقدر اهمیت دارد؟! دقیق تر آنکه مگر اصولا امر «تجارت» و «اقتصاد» در نظام حکمرانی و مدیریتی 
کشورمان دارای چه جایگاهی است؟ ! مگر نه آن است که نگاه  ما  به اقتصاد و تجارت، نگاهی ابزاری در خدمت دیگر 
اهداف و ارزش  هاست؛ «اقتصاد وسیله است و نه هدف» (مقدمه قانون اساسی)؟! و مگر انتخاب شرکای اقتصادی و 
تجاری مان بر مبنای همان ارزش های غیر اقتصادی و ایدئولوژیك نبوده و نیست؟! (مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم 
توســعه که بر مبارزه با استکبار جهانی و تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان و کشورهای آسیایی، آفریقایی، 
آمریکای لاتین و قدرت های نوظهور و ســازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو و 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و... تأکید کرده و نشانی از همکاری با کشورهای اروپایی و آمریکا و 
دیگر بلوك ها و نهادهای بین المللی اقتصادی در آن دیده نمی شود). خب، این را که دست 
بر قضا توافقی منعقد و مســیر اروپا (مســیر نفوذ!) بسته شده تا دیگر از ناحیه غرب و اروپا 
به ما کمتر آسیبی وارد شود، نباید به فال نیك گرفت؟! اما اینکه کشور رقیب مان (ترکیه) از 
این توافق و ایجاد این مســیر منتفع می شود  هم چیز عجیبی نیست؛ چرا که نگاه این کشور 
به سیاســت خارجی از منظر اقتصادی و ژئواکونومیك بوده اســت. چنان که مثلا از یك سو 
تندترین حملات را به اســرائیل می کند و از سوی دیگر طبق آخرین اخبار تجارت دریایی این 

کشور با همان اسرائیل در همین امسال سه برابر شده است (خبرگزاری فارس- ۵/۱۹).
۲- مرحوم علی اکبر داور در نوشته ای با عنوان «بحران» حدود یك قرن قبل (دی ماه ۱۳۰۵) می نویسد: «کلمه 
بحــران در این اواخر ورد زبان ها بود. لابد به خاطر دارید. وزرای بلاتکلیــف، نمایندگان ملت، ارباب جرائد، مردم 
بی کار، خلاصه همه از صدر تا ذیل همه می پرســیدند بحران کی تمام می شــود؟ همه می گفتند «زود به بحران 
خاتمه دهید». بالاخره بحران تمام شــد: دولت به مجلس آمد. مجلس به دولت اظهار اعتماد کرد! اما حقیقت 
امر را بخواهید بحران دوام دارد. بله، بحران واقعی روز به روز بیشتر می شود... چراکه بحران ما اقتصادی است و 
اساس کار ما بی چیزی است». پس چه باید کرد؟ «به اعتقاد علمای از ما بهتران، طرز تولید ثروت، اساس اخلاق 
و ادبیات و سیاست ملل دنیاست... . اگر واقعا میل دارید اوضاع عمومی اصلاح شود، زندگانی اقتصادی را تازه و 
نو کنید. کار نداشته باشید من شبی چند مرتبه از عشق آزادی ضعف می کنم. نگاه کنید برای اصلاح زندگی مادی 
شــما چه نقشــه و فکر عملی دارم. خلاصه دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما خواهد آمد». او در جایی 

دیگر می نویســد: «مادام که انقلاب صنعتی ایران را به حرکت نیندازد، ما همان ملت بلاکش، گرسنه، 
پلاس پوش نجیبی که هســتیم، خواهیم ماند... انقلاب صنعتی تبدیل آلات قدیمه تولید ثروت اســت  
بــه آلات جدید  الاختراع، تبدیل کارگاه به کارخانه» (اول اصلاح اقتصادی - مجموعه مقالات علی اکبر 

داور- حسن رجبی فرد- شیرازه).
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بنا بر اظهار رئیس محترم قوه مقننه، ایشان 
در پاســخ به پیشــنهاد بعضی هــا مبنی بر 
آزادی زندانیان سیاســی گفته است لیست 
بدهید تا بررســی کنم؛ پاسخی که در عمل 
بــدون بازخورد بوده اســت، چراکــه آنان 
تاکنون لیســت نداده و بعضــا هم گفته اند 

محذور هستیم.
این اظهارت به ویژه در بین کنشگران مدنی و 
اصحاب رسانه بازتاب قابل توجهی داشته 
اســت. یکی از این افراد یادداشت خود را با 
این گزاره شــروع کرده اســت: «انکار وجود 
زندانی سیاسی واقعیت را عوض نمی کند».
برای بررســی موضــوع، لازم اســت به دو 
رویــداد در بــازه زمانی چند هفته گذشــته 
توجه کنیم. نخســتین رویداد درباره حمله 
اســرائیل به زندان اوین اســت کــه از نظر 
بسیاری، شــاید بتوان آن را در صدر جنایات 
ارتکابــی آن رژیــم در طول جنــگ ۱۲ روزه 
به شــمار آورد و دومین رویــداد به ادعای 
ضرب و جــرح بعضی از زندانیــان هنگام 
برگرداندن آنــان از زندان بــزرگ به زندان 
اوین برمی گردد. تا آنجا که به مورد نخست 
مربــوط اســت، جنایــت اســرائیل هرچند 
به قدری فجیــع، غم بار و هولنــاک بود که 
حتی افــکار عمومی جهانیان را به شــدت 
آزرد، امــا صحنه های زیبایی از انســانیت و 
مروت را هم در پی داشــت. از جمله آنکه  
زندانیان گویی دگردیس شدند و کاربری شان 
از مددجو به مددکار تغییر یافت. آنها به کار 
امــداد و آواربرداری پرداختند و نجات جان 
مصدومان و افراد زیــر آوار مانده، از جمله 

زندان بانان را موجب شدند!
مــورد دوم از ضــرب و جــرح بعضــی از 
زندانیان هنــگام جابه جایــی از زندانی به 

زنــدان اوین روایــت می کند که 
بــه روایــت راوی دیگری  البته 
کــه یک مقــام ذی ربط اســت، 

مردود است.

یـادداشـت

توصیه ای 
به رئیس محترم قوه قضائیه

۶

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بقائی: از ۱۵ مرداد رسما به کنوانسیون پالرمو پیوسته ایم     از هنرستان تا قله های هنر؛  روایتی از همراهی با استاد محمود فرشچیان     کارگروهی برای مدیریت حریم پایتخت

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش میدانی «شرق» از ماجرای مرگ مشکوک 
مادر و دختری در اکباتان

بررسی پیامدهای انحلال سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری و ضربه  سهمگین به جنگل ها و بیشه ها    

«شرق» اهداف، ابعاد و زوایای اولین سفر برون مرزی 
دبیر جدید شعام را واکاوی می کند

گزارش «شرق» از جنگ های اخیر جهان که مسیرهای 
انتقال انرژی را دگرگون کرده است

تراکتور در دقایق پایانی ورق را مقابل استقلال برگرداند

نقشه راه احیای اقتصاد فرهنگ از یک قانون فراموش شده

جنازه های بلوک ۱۸

جامانده بازار انرژی

 با کامبک رؤیاییفتح سوپرجام

اولین مأموریت 
منطقه ای لاریجانی

اره بر جان طبیعت

غبارروبی
 از یک حق قانونی 
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کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

 حامد نقی لو
غلامرضا نظربلند کارشناس سیاست خارجی

تحلیلگر

ایران چه کاری نباید بکند؟

خاموشی راوی نسل کشیانس جمال الشریف، شناخته شده ترین خبرنگار غزه ترور شد

 گفت وگوی احمد غلامی با اردوان امیراصلانی


